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چكيده
محتواى  از  فارغ  شاعران،  اغلب  فردوسى،  از  پس 
آثارشان، در سطوح گوناگون، از شاهنامه تأثير پذيرفته اند. 
محمد باقر صحبت لارى يكى از برجسته ترين شاعران 
دورة بازگشت ادبى است كه در ديوان خويش به ميزان 

چشم گيرى از شاهنامة فردوسى تأثير پذيرفته است.
صحبت لارى با شاهنامة فردوسى آشنايى عميقى داشته 
و تلميحات نادر وى به نام ها و داستان هاى كمتر شناخته 
شدة شاهنامه و ديگر شخصيت هاى حماسى و منابع غير از 
شاهنامه، گواه درك عميق وى از اثر سترگ فردوسى است.
پژوهش حاضر با روش سندكاوى و تحليل محتوا نشان 
مى دهد كه صحبت لارى براى پيش برد مقاصد شعرى 
خويش از قبيل مدح و بيان برترى ممدوح، تصويرسازى، 
تركيب سازى، رعايت جادوى مجاورت و ذكر احوال 
شخصى (مفاخره)، در زمينة تلميحات از شاهنامه تأثير 
پذيرفته و اين صنعت را با صنايع شعرى ديگر همراه 
كرده است. علاوه بر اين با اشارات نادرى كه به شاهنامه، 
منابع تاريخى، منظومه هاى حماسى، طومارهاى نقّالى 
و داستان هاى شفاهى و عاميانه انجام داده، به حل برخى 
مشكلات شاهنامه پژوهى از قبيل معمّاى ببرِ بيان كمك 

كرده است.
كليدواژه ها: ديوان صحبت لارى، عملكرد تلميحات 

شاهنامه، منابع حماسى و تاريخى، تلميحات نادر. 

Abstract
Most poets after Ferdowsi, irrespective of the 
content of their work, have been affected by the 
Shahnameh at different levels. Mohammad Bagher 
Sohbat-e-Lari is one the most well-known poets of 
the Literary Return era who has been significantly 
influenced by the Shahnemeh. 
Sohbat-e-Lari has a deep understanding of the 
Shahnameh and his unique allusions to less-known 
names and stories of the Shahnameh and other epic 
characters and sources is a testimony to his deep 
understanding of this great literary work. 
The present study employs text analysis and 
discourse analysis to show that Sohbat-e-Lari has 
used allusions from the Shahnameh in eulogy, 
expressing the superiority of the praised, illustration, 
compound noun formation, and the magic of 
proximity and mention personal status (self 
glorification) and has employed allusion with other 
figures of speech in his Diwan. In addition, he has 
helped in solving some problems such as the Babr-
e-bayan conundrum in the study of the Shahnameh 
through his unique mentioning of the Shahnameh, 
historic sources, epic poems, narrative scrolls, and 
folklore stories.
Keywords: Diwan of Sohbat-e-Lari, The function 
of the Shahnameh Allusions, Epic and historical 
sources, Unique Allusions.
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مقدمه و بيان مسأله
بازگشت  دورة  فارسى،  شعر  مهم  دوره هاى  از  يكى 
ادبى1 است. شاعران اين دوره اگرچه در مضمون سازى 
و نوآورى توفيقى اندك به دست آوردند، امّا خدمت 
زنده  و  ايران  كهن  ادبيات  و  زبان  احياى  به  بزرگى 
و  دادند  انجام  قديم  سرايندگان  خاطرة  نگه داشتن 
توانستند زبان فارسى را از سستى و كاستى برهانند 
(خاتمى، 1371: 54-55). بنابراين، آثار شاعران بزرگى 
شعر  در  و...  حافظ  سعدى،  نظامى،  فردوسى،  چون 
شاعران اين دوره، تأثيرى عميق به جا گذاشته است. 
شاعران اين دوره هم از لحاظ سبكى و هم از لحاظ 
تأثيرپذيرى مضمونى، بلاغى و... «مى كوشيدند كه سخن 
پيشينيان را بى كم و كاست و به حد كمال، زنده كنند و 
آثارى به وجود آورند كه با گفته هاى بزرگان عهد كهن 
برابرى كند» (آرين پور، 1372: 15-16). در اين دوره 
تأثيرپذيرى از سبك، مضمون، بلاغت و... شاهنامه نيز 
به شدّت موردتوجّه شاعران قرار گرفته بود تا جايى 
لارى (1162-1251هـ.ق)  صحبت  چون  شاعرى  كه 
با پشتوانة فرهنگى2 كه در زمينة فرهنگ اساطيرى مثال 
زدنى است، تحت تأثير شاهنامه، مثنوى رزمى-تاريخى 
رونق انجمن را بر وزن و اقتفاى شاهنامه در 2044 بيت 

به مطلع ذيل سروده است:

ــدة ماه و مهر به نام نگارن
ــپهر ــدة نه رواق س نگارن
2(185)   

1 - طبق نمودارى كه دكتر شفيعى كدكنى به منظور بررسى و ارزيابى 
شاعران ترسيم كرده است، پشتوانة فرهنگى را يكى از نقاط پيرامون 
ذات شاعر قرار داده است كه در برخى شاعران از جمله خاقانى بيش 
از ديگر نقاط پيرامون آنان از مركز (ذات شاعر) دور است. هرچه اين 
نقطه از نقطة ذات شاعر دور باشد، او در اين زمينه موفقّ بوده است. 
طبق بررسى هاى نگارندگان، نقطة پشتوانة فرهنگى در شاعرى چون 
صحبت لارى نيز به ميزان زيادى از نقطة مركزى دور است. زيرا شعر 
وى معجونى از تلميحات متأثر از فرهنگ ايرانى، اسلامى، قرآنى و... 
است. در اين باره و براى رسم نمودار شاعران ديگر رك: شفيعى كدكنى، 

.(133-161 ،1387
2- شماره هاى ذيل ابيات، مربوط به صفحات ديوان صحبت لارى است.

تأثيرپذيرى منظومة مذكور از شاهنامه، علاوه بر پيروى 
است.  ذكر  شايان  نيز  تلميحات  حوزة  در  سبكى، 
ديوان  در  شاهنامه،  خصوصاً  حماسى،  ادب  نفوذ 
نمى شود  محدود  منظومه  اين  به  تنها  لارى  صحبت 
تلميحات  ردّپاى  مى توان  وى  اشعار  جاى جاى  در  و 
عمومى و نادر شاهنامه و ديگر منابع را به وفور يافت. 
اين گونه  به كارگيرى  راستاى  در  وى  كوشش هاى 
تلميحات - آن چنان كه خواهد آمد-  به حل برخى 
مشكلات شاهنامه پژوهى از جمله معمّاى ببرِ بيان، منتج 
شده است. علاوه بر اين، اين گونه تلميحات به بليغ تر 
شدن شعر لارى كمك بسيارى كرده است؛ زيرا همواره 
كلام شاعرانه به ابزارهايى مزينّ مى شود كه مخاطبان 
بتوانند به نحو احسن با آن ارتباط برقرار كنند. تلميح، 
يكى از ابزارهاى مهم به منظور بليغ تر كردن كلام و بهتر 
القاء شدن آن به مخاطب است. تلميح از نظر يكى از 
منتقدين متقدّم «آن است كه الفاظ اندك بر معانى بسيار 
دلالت كند و لمح، جَستن برق باشد و لمحه يك نظر 
بوُد و چون شاعر چنان سازد كه الفاظ اندك او بر معانى 
بسيار دلالت كند، آن را تلميح خوانند» (رازى، 1373: 
325). شاعران از اين راه به سخن موجز روى مى آورند 
و در يك كلمه يا روايتى كوتاه، داستانى مفصّل را براى 

مخاطبِ شعرشان روايت مى كنند.
تلميح، از اصل اختصار و اقتصاد كلام پيروى مى كند و به 
همين خاطر با ايجاز رابطه پيدا مى كند و ايجاز حاصل از 
تلميح، «به نزديك بلغا پسنديده تر از اطناب است و معنى 
بلاغت آن است كه آن چه در ضمير باشد به لفظى اندك 
بى آن كه به تمام معنى اخلالى راه يابد، بيان كند» (همان).
شايان توجّه است كه تلميح، علاوه بر قدم گذاشتن در 
راستاى ايجاز، از زمينه هاى ظهور بينامتنيت در اثر ادبى 
نيز هست؛ زيرا «تأثيرپذيرى و گزينش مؤلف از پشتوانة 
فرهنگى، ادبى، تاريخى و... در هنگام توليد متن موجب 
پيدايى آراية تلميح و صناعات هم سو با آن مى شود كه 
از جلوه هاى بينامتنى است» (صباغى و حيدرى، 1396: 
7). از همين روست كه گاه شاعران با چنگ زدن به 
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عناصر تاريخ، اسطوره و افسانه هاى ملّى به تجربه هاى 
شعرىِ خويش عمق مى بخشند (فتوحى رود معجنى، 
1389: 191-192) و اين كوشش ها به ظهور زمينه هاى 

بينامتنيت در آثارشان مى انجامد. 
نيك هويداست كه «اساطير هر ملت، يادگار ذهن هاى 
شاعرى است كه در طول زمان، با نيروى خلاّق خيال 
رمزى  به  را  انسانى  حيات  جوانب  از  يك  هر  خود، 
(شفيعى كدكنى، 1375: 234).  كرده اند»  بدل  شاعرانه 
فردوسى سرآمدِ شاعران خلاّق است كه اثر سترگ وى 
به نحو چشم گيرى در متون پس از خود تأثير گذاشته 
است. بر همين اساس بررسى تأثير شاهنامه در متون 
بعد از آن، از واجبات امور پژوهشى است. كوشش اين 
مقاله نيز بر اين است كه بازتاب و عملكرد تلميحات 
تاريخى  و  حماسى  متون  ديگر  و  شاهنامه  حماسى 

پيرامون آن را در شعر صحبتِ لارى بررسى كند.

پيشينة پژوهش
شاهنامة  از  لارى  صحبتِ  تأثيرپذيرى  دربارة  تاكنون 
فردوسى پژوهشى مستقل انجام نگرفته است. غير از 
حسين  كارشناسى ارشد  پايان نامة  گذراى  اشاره هاى 
شمس الدّينى، تحت عنوان «بررسى و مقايسة كاركرد 
صحبت  و  دهلوى  غالب  اشعار  ديوان  در  تلميحات 
لارى» (1392) و مقالة «تلميحات قرآنى و روايى در 
شعر صحبت لارى» (1392) از همو و غلامرضا كافى، 
توجّهات  از  تلميحات،  فرهنگ  در  شميسا  سيروس 
خاصّ لارى به اساطير ياد كرده است و او را از نظر توجّه 
به اساطير از قاآنى قوى تر مى داند (شميسا، 1371: 22). از 
سوى ديگر، سجّاد آيدنلو در مقالة «آشناترين شاعر ادب 
فارسى با شاهنامه» -كه در مورد قاآنى به رشتة تحرير 
درآورده است، در يك اشارة گذرا قاآنى را در بهره گيرى 
از تلميحات عمومى و نادر شاهنامه اى، برتر از صحبت 

لارى مى داند (آيدنلو، 1387: 153).

روش پژوهش
روش كار اين پژوهش، بررسى كل ديوان صحبتِ لارى 

به منظور تحليل محتواى تلميحات حماسىِ شاهنامه اى، 
حماسىِ غير شاهنامه اى و تاريخى پيرامون آن و... بوده 
است. هدف از انجام اين پژوهش نيز نماياندن بازتاب و 
تحليل مقاصدِ به كارگيرى اين گونه تلميحات است. از 
ميان انبوه نمونه هاى موجود، به گزينش نمونه هاى لازم 
پرداختيم، و تلميحات شاهنامه اىِ نادر را نيز، برجسته 

ساخته ايم.
بحث و بررسى

اشاره به شخص فردوسى و كتاب شاهنامه
اشارات لارى به شخص فردوسى و كتاب شاهنامه، 
علاوه بر اين كه موجب ظهور تلميحاتى به داستان هايى 
پيرامون فردوسى و اثر وى مى گردد، نشان از آگاهى 
شاعر از زندگى و داستان هاى منسوب به فردوسى نيز 
خود  حتىّ  و  درباريان  و  شاهان  شاهنامه خوانى  دارد. 

شاعر نيز از خلال ابياتى نظير بيت ذيل نمايان است:
گفت ار نمى دانى بدان تا چون شدم شهنامه خوان
رويين تن از دژگنبدان بر هفت خــــوان يغما زده
(298)       

در يك اشارة ديگر به شخص فردوسى، او را «خردمند 
طوس» و «سخن آفرين» خوانده و ضمن ذكر اين تلميح، 

ابياتى از شاهنامه را نيز تضمين كرده است:
خردمند طوس آن سخن آفرين
چه نيكو سرود اين دو فردِ گزين
ــى بود ــهرياران گرام ــن ش ت
ــش جنگ نامى بود نه از كوش
ــاش وان خرد ــن ب ــان ت نگهب

  كه جان را بر ارش خــرد پرورد3    
(389)     

در يك اشارة ديگر نيز خود را فردوسى خوانده و ضمن 

1- ظاهراً مصراع دوم اين بيت خالى از اشتباه چاپى نيست. اين بيت 
به صورت ذيل در هفت خان اسفنديار آمده است: تن شهرياران گرامى 
بود/ نه از كوشش سخت نامى بود/ نگهدار تن باش وان خرد/ كه جان 

را به دانش خرد پرورد (فردوسى، 1394: ج3، 131).
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مفاخره، به مقام شامخ فردوسى نيز اشاره كرده است:
اى طبع تو فردوس و تو خود فردوسى
ــى روح القدس آيدت پى هم درس
ــود اى تن پاك در نظم نظيرت نب
ــى از رومى و هندى، عربى و فرس

(156)     
هم چنين در يك اشاره، به داستان برساختة فردوسى 
تركيب «در  كه  است4،  كرده  اشاره  محمود  سلطان  و 
گله گرفتن» نيز مجازاً به هجونامة منسوب به فردوسى 

اشاره دارد:
ــم صله ــوى نخواه ــى از خدي ول
ــش در گله ــدَم گيرم ــر ندْهَ كه گ
ــى و بخل محمودشاه چو فردوس
ــياه ــت در روزگار س كه مانده اس

(208)    

كاركرد تلميحات شاهنامه اى در شعر صحبت لارى
ميزان تلميحات لارى به نام ها و داستان هاى شاهنامه بسيار 
چشم گير است. ذكر همة نمونه هاى موجود در ديوان او 
در يك مقاله غيرممكن است. بنابراين در ابتدا به مقاصد 
بهره گيرى از اين گونه تلميحات پرداخته شده و نمونه هاى 
لازم، ذكر شده است. سپس به تلميحاتى پرداخته شده كه 

مى توان آن ها را تلميحات شاهنامه اىِ نادر خواند.
به نظر مى رسد كه لارى براى پيش برد مقاصد شعرى 
خويش، از ظرفيتّ هاى شاهنامه و ديگر منابع حماسى 
داستان  و  نام ها  به  اشاره  از  وى  قصد  و  گرفته  بهره 
حماسه آفرينان، چيزى وراى ذكر نام و داستان آن هاست. 
پژوهش حاضر نيز مى كوشد كه بازتاب تلميحى ادب 
سروده هاى  در  را  شاهنامه  خصوصاً  ايران،  حماسى 
وى نشان دهد و چگونگى بهره گيرى او را در راستاى 

4- شرح اين داستان در چهارمقالة نظامى عروضى آمده است كه طبق 
پاداش  به  دينارى،  هزار  شصت  وعدة  خلاف  بر  محمود  سلطان  آن 
شصت هزار بيت شاهنامه، شصت هزار درهم به فردوسى داد و او را 
رنجور كرد؛ فردوسى به گرمابه رفت و آن سيم ميان حمّامى و فقاعى 

تقسيم كرد. (نظامى عروضى، 1346: 75-83).

كاركردهاى شعرى بررسى نمايد.
تلميحات و اشارات حماسى، خصوصاً شاهنامه اى، در 
شعر لارى به دلايل گوناگون به كار گرفته شده است. 
هدف او از به كارگيرى اين گونه اشارات، اهدافى ضمنى 
است كه از ميان آن اهداف، به چند مورد اشاره خواهد شد.

3-2-1- مدح و بيان برترى ممدوح
در سنتّ شعر مدحى، ممكن است قصد گوينده از ذكر يك 
تلميح از شاهنامه و منابع ديگر، تنها يادكرد از آن شخصيت 
و داستان نباشد بلكه گوينده براى نزديكى به ممدوح و 
دريافت صله از وى، به اين گونه تلميحات پرداخته باشد. 
«يكى از مهم ترين انواع بهره گيرى از شاهنامه و شايد به 
لحاظ بسامد پرتكرارترين گونه، استفاده از اسامى شاهان 
و پهلوانان و عناصر داستان هاى آن، ستايش ممدوحان، 
در قصايد مدحى شعر فارسى است كه از غايت كاربرد، 
به صورت يكى از سنتّ هاى مديحه سرايى درآمده است» 
(آيدنلو، 1390: 265). اگر بخواهيم به پيشينة مختصرى 
در اين باب بپردازيم، ذكر اين نكته ضرورى است كه در 
دورة سامانيان تصويرهايى كه شاعران با كمك گرفتن از 
اسطوره ها به وجود آورده اند، اغلب همراه با نوعى احترام 
نسبت به عناصر اسطوره است و در دورة بعد، به تدريج، 
هم از ميزان ايرانى بودن اسطوره ها كاسته مى شود و هم 
از ميزان احترام و بزرگ داشت عناصر اسطورة ايرانى» 
(شفيعى كدكنى، 1375: 243). اين روند در اشعار مدحى 
دورة قاجار به اوج خود مى رسد. در اين دوره، شاعر مدّاح، 
با هرچه بزرگ تر كردن مقام ممدوح، «ترك ادب ملّى» 
مى كند و ممدوح را ابتدا به صورت پنهان، به شخصيت هاى 
برجستة حماسى و اساطيرىِ ايرانى و... تشبيه5 مى كند و 
سپس بر آنان برترى مى دهد6. لارى نيز به اين سنتّ پايبند 
است. براى نمونه او در ابتدا جاه و مقام ممدوح را به جاه 
و مقام اردشير تشبيه مى كند (تشبيه مضمر) و پس از آن 

ممدوح را بر اردشير برترى مى دهد (تشبيه تفضيل):

5- در ساختار تشبيه مضمر يا پنهان، ظاهراً با ساختار تشبيهى مواجه 
نيستيم، ولى مقصود گوينده تشبيه است (شميسا، 1376: 49).

-6 در ساختار تشبيه مضمر يا پنهان، ظاهراً با ساختار تشبيهى مواجه 
نيستيم، ولى مقصود گوينده تشبيه است (شميسا، 1376: 49).
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ــكان باب ــاه  ش ــاهِ  ج ــا  ب را  ــو  ت ــاه  ج ــتِ  رفع
ــل اين يك حقير ــبت به هم آن يك جلي ــون بود نس چ

(342)       
در نمونه هاى زير نيز در همة موارد با ساختار تشبيه 

تفضيل ممدوح را بر رستم ترجيح مى دهد:
ــاك چاك چ ــتم  رس ــاى  اعض ــدازى ات  تيران گاه 
ــود ــر ب ــا س ــا ت ــان ز پ ــان پنه ــرِ بي ــه در بب گرچ

(303)                   
ــى ــتم كاه ــگ رخِ رس ــت رن گش
ــاد كس ــن  مع ــرمِ  ك ــاع  مت ــد  ش
(288)                   

چو ز آهن كمر چست بندد مكين

گشايد تهمتــــن لب آفريـــــن
(395)      

ــيد ــتم كش ــف رس ــق، از ك ــان را وه             زابلي

ــت ــر جعفر شكس ــان را طبق، بر س برمكي
(320)         

لارى با استفاده از همين ساختارِ ترجيحى از خوارداشتِ 
پدران رستم، زال و نريمان نيز، درنمى گذرد:

ــه ات راهِ گريز ــرد از يك حمل ــد گي ور بياي

ــه زالِ زر بود ــان يا ك ــر هماوردت نريم گ
(303)                               

و  دارا  مانندِ  شاهانى  بر  را  ممدوح  همچنين،  لارى 
اسكندر نيز ترجيح مى دهد:

ــكندر كزين افزون از آن برتر نه دارا و نه اس

ــه افريدون و نه نوذر كزين برتر وزان اتقى ن
(292)                     

لارى غالباً به سنتّ ترك ادب ملّى پايبند است و در 
برترى  براى  هيچ كس  خوارداشت  از  خود  تلميحات 

دادن ممدوح بر وى نمى گذرد.

تصويرسازى

يكى از اهداف مهم لارى از به كارگيرى تلميحات حماسى، 
پركاربردترين  (ايماژ)  تصوير  است.  تصوير  ساختن 
اصطلاح نقد ادبى است و از ديرباز در بلاغت اسلامى مطرح 
بوده است (فتوحى رود معجنى، 1389: 37). از آن جاكه اين 
تصاوير، نقش مهمّى در بلاغت اشعار لارى دارد، شعر وى 
از اين ديدگاه، قابل بررسى است. به لحاظ اين كه «بهره ور 
شدن از اساطير، به ويژه در تصويرهاى شعرى گويندگان 
قديم، يكى از مباحث قابل ملاحظه ايست كه مى تواند 
موضوع بررسى وسيعى قرار گيرد (شفيعى كدكنى، 1375: 
237)، شعر لارى نيز به خاطر تصاوير ساخته شده در اين 
راستا، مى بايست در اين حوزه مورد بررسى قرار گيرد؛ زيرا 
او به مدد تشبيهات و استعاراتى كه از اين راه ساخته است، 
در خلق تصاوير شعرى خويش همّت گماشته است. براى 
نمونه لارى از مشبهّ به آذرگشسب7 استفاده كرده است. اين 
مشبهّ به، در شعر وى، به احتمال زياد تحت تأثير شاهنامه 

خلق شده است:
ــرغِ چمن ــب و م ــن آذرگشس گلش
چـــون زراتشت زندخـــوان آمــد

(322)              
به احتمال بسيار، كناية «موى بر اندام خنجر شدن» را نيز 
از بيت معروفِ شاهنامه گرفته است و در منظومة رونقِ 

انجمن، به كار برده است:
ــدى ــام حيدر ش ــان ن ــر زب ــر ب اگ
ــدى ــوىْ خنجر ش ــدام من م ــر ان ب
(222)               
ــود ــنه ش ــه خون تو تش ــه ب زمان
ــود ــنه ش ــو موىْ دش ــدام ت بر ان
             (فردوسى، 1386: 197)

لارى هم چنين، در قصيده اى بهاريه8 نيز، تلميحات حماسى 

در  كه  است  زرتشتيان  معروف  آتشكدة  سه  از  يكى  آذرگشسب   -7
آذربايجان و مخصوص سپاهيان بوده است.

8- پيروى از اين قصيده در شعر قاآنى نيز به شرح ذيل ديده مى شود: بادِ 
نوروزى شميمِ عطرِ جان مى آورد/ در چمن از مشك چين صد كاروان 
مى آورد/ رستمِ عيد از براى چشمِ كاووسِ بهار/ نوش دارو از دلِ ديوِ 

خزان مى آورد ... (قاآنى، 1336: 145).
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را دستماية تصويرسازى هاى خويش قرار داده است. در اين 
قصيده تشبيهات و استعاراتى از شخصيت ها و داستان هاى 
شاهنامه ديده مى شود كه نشان از تأثير عميق حماسة ملى 

بر شعر اوست:
ــى آورد ــزل در خزان م ــن تزل ــاد فروردي ب

ــى آورد ــر اردوان م ــكن ب ــا ش اردشيرآس
ــر ــدونِ ده ــت افري ــه در دس كاوة آذارم
ــى آورد ــرز گران م ــاك وى گ ــع ضحّ داف
ــت ــتمِ ارديبهش ــاه كاووسِ چمن را رس ش
ــزان مى آورد ــوِ خ داروى چشــم از دل دي
ــوروز را ــذا كيخســروِ ن ــوِ دوران حبّ گي
ــى آورد ــان م ــار از شارس ــا فرنگيسِ به ب
ــر جيش ترك بهمن را دم جاماســبى كس
ــى آورد م ــدان  دژگنب از  گشتاســپ  زادة 
ــلِ ربيع ــه را فص ــوان و لال ــران ارغ خواه
ــو رويين تن ز راه هفت خوان مى آورد همچ
ــنِ روضه را ــران زمي ــانِ صبا اي ــورِ ساس پ
ــى آورد م ــرگان  مه ــوادِ  هفت ــرمِ  ك ــع  دف
ــورِ آبتين ــو پ ــر بهرامى چ ــراز قص ــر ف ب
ــى آورد م ــان  كاوي درفــش  ــم  اعظ ــرِ  نيّ
(327)        

مدد  به  قصيده  اين  در  مى شود،  ديده  كه  همان گونه 
تشبيه و استعاره، به چند شخصيت و داستان از قبيل 
تقابل اردشير و اردوان، اشاره به داستان شوريدن كاوه 
و فريدون و سرنگونى ضحّاك، اشاره به كاووس، رستم 

و ديو سپيد در خان هفتم و... اشاره مى شود. 
آمده،  قصيده  در  كه  تلميحاتى  مستقيم  ذكر  علاوه بر 
برخى اشارات لارى نشان از گستردگى دانش حماسى 
او علاوه بر شاهنامه است كه شامل منظومه ها و منابع 
حماسى و طومارهاى نقّالى مى شود. به عنوان نمونه، 
در واپسين بيت از نمونة فوق، نيرّ اعظم (خورشيد) 
به فريدون تشبيه شده كه درفش كاويان (آفتاب) را در 

دست دارد. با توجّه به وفور تلميحات شاهنامه اى در 
اين قصيده، تركيب «نيرِّ اعظم»، ايهام تبادرى به رستم 
دارد؛ زيرا در سنتّ نقّالى، اين تركيب به رستم اطلاق 
مى شود كه ريشه در روايت هاى ماندايى دارد. رستم در 
آن روايات، نماد خداى خورشيد و يادآورِ «نيرِّ اعظم» 
و «آفتاب سپيده دم» است (اكبرى مفاخر، 1395: 200).

در قصيدة ديگرى -بر مبناى قصيدة «بوى جوى موليان» 
رودكى- كه لارى، در مدح ناصرالدّين شاه سروده نيز به 
مدد تلميحات حماسى، تصاوير گوناگونى خلق كرده 
آذرگشسب،  كاويان،  درفشِ  به  قصيده  اين  در  است. 

هفت خانِ اسفنديار و... اشاره شده است:
ــار ــروزى اش را افتخ ــت في ... راي

ــد همى ــان آي ــر درفــش كاوي ب
ــش ناچخ آذرگشســبِ  ــعلة  ش
ــد همى ــرق يمان آي ــر ب ــه ب طعن
ــفنديار اس ــت  راي االله  ــش  لوح
ــدود هفت خــوان آيد همى از ح
ــفيد س ــوِ  دي ــرة  پ ــده  دري ــر  ب
ــد همى ــدران آي ــتم از مازن رس
ــگ ــكار زن ــا دلاور زنگــه از پي ي
ــى ــد هم ــادران آي ــراد ش ــر م ب
ــد مى كن ــر  ديگ ــر  تعبي ــم  فكرت
ــد همى ــام يل از خــاوران آي س
ــد مى زن ــر  ديگ ــل  تمثي ــم  جرأت
ــد همى ــو از اصفهان آي ــو ني گي
ــم طويل الباعِ راد ــه مى گوي نى چ
ــى هم ــد  آي سيســتان  ــال  قت از 
ــزدى كاووس كى ــرّ اي ــه ف ــا ب ي
ــى... هم ــد  آي ــاوران  هام در  از 

(296)       
لارى در اين قصيده نيز به نكاتى اشاره كرده كه كمتر 
شاعرى پس از فردوسى به آن ها پرداخته است. يكى از 



بازتاب و عملكرد تلميحات شاهنامه و منابع پيرامون آن در ديوان صحبت لارى 17        

تلميحاتى كه تعمّق اين شاعر در شاهنامه و منابع تاريخى 
را نشان مى دهد، كاربرد استعارى لقب «طويل الباع» در 
معناى درازدست، به جاى نام بهمن است. فردوسى، 
درازدستى بهمن را با «مشتِ از زانو فروتر» توصيف 

كرده است:
چو بر پاى بودى سرانگشت اوى
ــت اوى ــو فروتر بدى مش ز زان

            (فردوسى، 1394 ج 3: 201)
منابع تاريخى نيز، بهمن را اردشير يا كى اردشير ناميده  
و به سبب جنگ هاى فاتحانة او با ملل دوردست، به 
درازدستى او اشاره كرده اند (خوارزمى، 1428: 104، 
كريستن سن، 1343: 181). اين لقب در كتب عربى، به 
صورت طويل اليدين (صفا، 1352: 539) نيز آمده است. 
ظاهراً لارى، اوّلين شاعر فارسى زبانى است كه تلميح 
«طويل الباع» را به كار برده و در اين زمينه فضل تقدّم با 

وى است.
لارى در قصيدة فوق، در نكتة باريك ديگر، به رابطة گيو با 
اصفهان اشاره كرده است. اشاره به اين نكته لازم است كه در 

شاهنامه، گودرز و گيو و خاندان آن ها در اصفهان هستند9.
لارى در جايى ديگر با تشبيهات بليغ، از بهمن و رابطة 
وى با اسفنديار و زال ياد مى كند. چونان روايت شاهنامه 
كه كين خواهى بهمن از خاندان رستم، به اسارت زال 
و كشته شدن فرامرز مى انجامد10، در اين بيت، رابطة 
اين سه تن به منظور بيان تقابل عقل و نفس، به تصوير 

كشيده شده است:
وانگه به كينه خواهى اسفنديارِ عقل
ــاز كنم رزم بهمنى با زالِ نفس س

(130)    
لارى، اسب ممدوح را، به مدد استعاره، رخش مى خواند 
و تصوير اسب ممدوح را با شكل و شمايل رخش و با 
توصيفات «قوى هيكلِ انبوه دمِ پهنْ كفل» ترسيم مى كند:

به  را  اصفهان  كيخسرو  دوازده رخ،  داستان  پايان  در  شاهنامه،  در   -9
گودرز، پدر گيو، مى دهد (همان، ج 2: 787).

10- همان ج3: 218

چون به جولان فكنى رخش، به يك چشم زدن
ــنْ كفل... ــوه دمِ په ــكلِ انب ــوى هي آن ق

(274)        
ــتان دلدادگى تهمينه به  ــح به داس ــن با تلمي او همچني
ــتفاده از تمثيل در مقام  ــر اين كه با اس ــتم11 علاوه ب رس
ــازى بهره برده به مفاخره نيز پرداخته است: تصويرس

ــاطى بى جهت دارم ــب اما انبس غريبم امش
ــه مى آيد ــن غالباً تهمين ــروقت تهمت به س

(51)      
اشارة قابل توجّه ديگر لارى را در روياروى هم قرار 

دادن رستم و اشكبوس در مقام تشبيه مى بينيم:
زان بادة كهن كه كند در مصاف تن
ــكبوسِ وهم نبردِ تهمتنى با اش

(130)    
لارى، در يك اشاره نيز در يك رابطة بلاغى بهمن و 
بهمن دز را در كنار هم به كار مى برد. بهمن دز، قلعه اى 
استوار بوده كه در كنار درياچة چيچست (اورميهّ) قرار 
به  گيو  رفتن  در   .(902  :1389 (ياحقى،  داشته است 
تركستان، كاووس، فريبرز و كيخسرو را در آزمونى به 
گشودن آن دز مى فرستد12. اما در بيت ذيل رابطة بهمن، 
با بهمن دز، نه يك رابطة داستانى كه يك رابطة بلاغى 
است و در راستاى «جادوى مجاورت» به كار رفته است:

ــوكتش هرگز اگر بهمن به بهمن دز بديدى ش
ــرمندگى بالا ــاخ رز سر از ش نياوردى چو ش

(292)          

تركيب سازى
از  استفاده  جديد،  واژه هاى  آفرينش  راه هاى  از  يكى 
فرايندهاى تركيب سازى و اشتقاق است. در فرايندهاى 
تركيب سازى كه لارى در يك سوى آن ها، از تلميحات 
حماسى استفاده كرده، داستان يا توصيفى را فشرده سازى 
كرده است. او از اين راه توانسته است كه در يك تركيبِ 

11- همان، ج 1: 263
12- فردوسى 1394، ج1: 445-446.
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كوتاه، با روش ايجازگونه، معانى بسيار را بگنجاند. لارى 
با بهره گيرى از تلميحاتِ شاهنامه اى، تركيباتى تشبيهى 
ساخته است كه علاوه بر اين كه به توصيف يا داستانى 
مفصّل اشاره دارد، در اداى هر يك از آن ها، ضرباهنگ 
خاصّى وجود دارد. لارى از اين راه، هم معنى و مفهوم 
مدّنظر خود را به شيوة موثرّترى بيان كرده است و هم 
تركيبات وى از نظر كاربرد ويژة واژگان13 در شكلى متعالى 
قرار دارند. تركيباتى كه لارى در اين حوزه با زيرساخت 

تشبيهى ساخته است، به دو دسته تقسيم مى شوند:
الف) تركيباتى كه لخت دوم آن ها ادات تشبيه است:

ــان بوُى ــى عهد و پيم ــر او را پ م
ــوى بُ ــان  نريم ــروارش  منوچه

(247)     
ــت منوچهـــروش زنى از حملـــة نخس
ــكر چون جيشِ سلم و تور بر هم، هزار لش

(291)        
باد فروردين تزلزل در خزان مى آورد
اردشيرآسا شكن بر اردوان مى آورد
(326)         

به نخجير آى رستم وار تا بينند رخشت را
كه صد پيل  دمان چون پشه زير عانه مى رقصد

(301)      
بوذرجمهرآسا   ،(284) اشقانيان آسا  ديگر:  نمونه هاى 

.(293)
ب) تركيباتى كه لخت دوم آن ها وجه شبه است.
ــره اى ــى و منوچهرچهــ دارا درايتــــــــ
ــم نژاد ــم و محتش ــنگ هوش و جم حش هوش

(328)      
ــش عزم ــد  جنبي ــه  ك ــكوهى  ش ــدون  فري
ــون قان ــه  ب ــرد  ممّ ــى  صرح ــرح  ط ــى  پ

(283)     

13- شاعر از كلمات استفاده نمى كند بلكه به آن ها استفاده مى رساند 
(سارتر، 1363: 16).

ــذا حبّ دوران  ــيد  جمش ــان  زم ــدون  آفري
ــاء ــرث لق ــاه كيوم ــورث آن ش وارث طهم

(338)        
 ،(288) جم رتبه   ،(309) جم جاه  ديگر:  نمونه هاى 

جم عاطفت (381)، داراراى (310) و... .
لارى از راه تركيب سازى، علاوه بر غناى شعرى خود، 
براى خوانندگانِ اشعارش، تداعى معانى شاهنامه اى را 

نيز به ارمغان آورده است.

جادوى مجاورت
لارى براى افزايش موسيقى شعر خويش از تلميحات 
حماسى در راستاى «جادوى مجاورت» بهره مى گيرد. 
كه  مى گيرد  صورت  هنگامى  مجاورت  جادوى 
سخن ور، نام يك شاه يا پهلوان را به كار مى برد و در 
كنار آن واژه اى مى آورد كه از نظر موسيقى با نام آن 
شاه يا پهلوان، هماهنگ باشد. جادوى مجاورت يكى 
و  زبانى  تأثيرات  در  تعيين كننده  عوامل  مهم ترين  از 
 .(17 (شفيعى كدكنى،1377:  است  بلاغى  شيوه هاى 
لارى در كنار تلميحات شاهنامه اى ذيل، واژه هايى را 
موسيقى  و  حروف  ساختمان  نظر  از  كه  برده  كار  به 
بسيار نزديك به هم هستند و در آن ها علاوه بر موسيقى 
ظاهرى، «لذت تداعى، و نوعى موسيقى معنوى» (همو، 

1391: 310) نيز وجود دارد:

فريدون فر هوشن هوش دارا راى بهمن مان

نهنگ آهنگ ضيغم چنگ پيل آونگ شيراوژن
(310)         
به نيرو چون نريمان و به زور دست چون دستان
به بازو غيرت برزو ز تن افزون ز رويين تن
(همان)    
ــازو ــرزو ب ــه ب ــاز و ن ــم ب ــه زواره زره ن
ــتم زال ــه فرامرز و نه رويين تن و نه رس ن
(309)       



بازتاب و عملكرد تلميحات شاهنامه و منابع پيرامون آن در ديوان صحبت لارى 19        

ــرز ب و  ــرّ  ف ــرز  فريب و  ــيروان روان  نوش
ــيد رس ميرزا  ــينعلى  حس ــنگ هش  هوش

(281)     
ــه به عصا در قتال خصم آن كرد ــبان ش ش
ــاع گراز ــرز، در دف ــا گ ــره ب ــه بيژن س ك
(338)         
ــره اى ــى و منوچهـــــرچه دارا درايتـــ
ــنگ هوش و جم حشم و محتشم نژاد هوش

(328)          
نمونه هاى ديگر: «البرز برز» (282)، «بارة بارمان» (386)، 
«به تن چون تهمتن» (283)، «بهمن به بهمن دز» (292)، 
«فريدون فر» (310)، «گستهم سهم» (303)، «نوشروان 

روان» (341).

ذكر احوال شخصى (مفاخره)
لارى براى ذكر احوال خود و نيز مفاخرات شاعرانه، 
از اشارات و تلميحات شاهنامه اى، بهره گرفته است. او 
براى نمونه با تشبيه خود و ممدوحش به بزرگمهر و 
انوشيروان، داستان آنان را دستماية ذكرِ احوال خويش 
ساخته است. به اين ترتيب كه مثلاً زندانى شدن خود 
در ايام پيرى و كورى اش را به داستان زندانى شدن و 

كم سويى چشم بزرگمهر14 تشبيه كرده است:
اى تو نوشروانِ عصر ار من نيم بوذرجمهر
پس كيم بنشسته گستاخ اندرين بزم خطير؟
(342)     

ــى ام ثان ــرِ  بوذرجمه ــهرة  ش
ــى ام كنعان ــفِ  يوس ــاقِ  هم وث
ــده ــته پيرِ كورِ زنجيرى ش خس
شب نهان از باد شبگيرى شده...
ــر افتاد از آن همچنين بوذرجمه
ــيروان... ــه در محبس نوش بى گن

(393-394)       

14- فردوسى، 1394، ج4: 760.

لازم به توضيح است كه در شاهنامه، بزرگمهر در حبس 
خانگى به سر مى برده و اشارة زير به آذردژ، نام زندانِ 
لارى است و لارى، با خلط اين دو مبحث و با اشاره 
به «دو فيلسوف» خود را با زيركى هم چون بزرگمهر، 

فيلسوف معرّفى مى كند:
ــرى به زندانت فكند گو اگر كس
ــت به بند... ــه در دژآذر و پاي يكّ
ــد بدگوهران بود اى عطوف از ب
ــوف ورنه زندان از كجا دو فيلس

(393)                 
طبق يافته هاى نگارندگان، لارى، غير از شخصِ فردوسى 
كه براى مفاخره در مقام شاعرانه، خود را به وى تشبيه 
كرده است، از بين شخصيت هاى شاهنامه، به شخصيت 
غير  هيچ كس  تشبيه  و  دارد  خاصّى  ارادت  بزرگمهر 
از خودش را به بزرگمهر روا نمى دارد. و اين به دليل 
تشابه بخشى از زندگى اش به بخشى از زندگى بزرگمهر 
است؛ زيرا او در پيرى با رنج نابينايى در زندانِ ممدوح 
خويش، اسير بوده و به گمان خويش، زندگى اش را 
شبيه به زندگى بزرگمهر تصوّر مى كرده است. لارى 
علاوه بر تداعى معانى شاهنامه اى، از راه تشبيه ممدوح 
به انوشيروان، به تشبيه خود به بزرگمهر مى رسد و از اين 

راه به مفاخره نيز مى پردازد.
البته مفاخرات وى به اين مورد خلاصه نمى شود؛ بلكه 
او از راه تشبيه خود به پهلوانان حماسى نيز دست به 

مفاخراتى مى زند:
ــاطى بى جهت دارم غريبم امشب اما انبس

ــاً تهمينه مى آيد ــروقتِ تهمتن غالب به س
(51)          

لارى حتىّ خوشى هاى خويش را نيز با اشارة حماسى 
به داستان تيراندازى آرش، بيان مى كند:

ــى ــاوكِ آرش ــى ن ــم از خوش كش
ــى ــر منخر ناخوش ــت ب ــم راس زن

(386)     



20  دوفصلنامة علمى بلاغت كاربردى و نقد بلاغى، دوره3، شماره 2، شمارةپياپى 6، پاييز و زمستان 1397

ديگر نام ها و اشارات
لارى با مقاصد گوناگون از شخصيت ها و داستان هاى 
ذيل نيز بهره برده است كه براى پرهيز از اطالة كلام تنها به 

ذكر گذراى برخى از آن ها بسنده مى كنيم:
گور  بهرامِ   ،(303) بهرام   ،(290) باربد   ،(320) اكوان 
جم (221)، جشن  سده (387)، جمشيد  (290)، جامِ 
(338)، خسرو پرويز (290)، ديوِ سپيد (296)، رسطاليس 
 ،(76) سياوش   ،(327) ساسان   ،(281) رهّام   ،(272)
سياوشان (284)، سيمرغ (85)، شاپور (327)، شبرنگ 
(288)، شغاد (328)، طوس (280)، فرنگيس (326)، 
قارن (281)، كتايون (283)، كلباد (299)، كى قباد (281)، 
كاموس كشانى (277)، كاووس (280)، كيومرث (338)، 
گرگين (281)، گنگ (دژ) (346)، ميلا (ميلاد) (291)، 
نوذر (292)، همايون دز (292)، هرمز (305)، هماون 

(كوه) (282).

اشاره به شخصيت ها و داستان هاى حماسىِ غير 
شاهنامه اى

لارى با تلميح به داستان هاى حماسى غير از شاهنامه 
نيز نشان مى دهد كه علاوه بر حماسة فردوسى با ديگر 
شخصيت ها و داستان هاى حماسى نيز به خوبى آشنا 
بوده است. اين آشنايى، شعر او را در حوزة تلميحات 
حماسى امتيازى خاص بخشيده است؛ زيرا بررسى هاى 
با  اين كه  علاوه بر  او  كه  مى دهد  نشان  نگارندگان 
به  مربوط  داستان هاى  شناخته شدة  كم تر  جزئيات 
شاهنامه و ديگر منظومه هاى حماسى آشنايى داشته، 
آن ها،  درست  به كارگيرى  در  مدحى،  اهداف  سواى 

غفلت و مسامحه15نيز نداشته است.
ملّى  روايت هاى  با  كه  كاملى  آشنايى  دليل  به  لارى 
شاهنامه اى،  نام هاى  از  غير  داشته،  ايران  پهلوانى  و 
را  ديگر  حماسى  داستان هاى  يلان  و  شاهان  اسامى 
نيز در تلميحات شعرى خويش، آورده كه مأخذ آن ها 

15- براى آگاهى از تسامح در به كارگيرى تلميحات حماسى و ملّى نك: 
قمرى، حيدر، (1387)، «تسامح در تلميح به داستان هاى حماسى و ملّى 
در شعر فارسى»، نشرية علوم انسانى الزهرا، سال هفدهم و هجدهم، 

شمارة 68 و 69، زمستان 1386 و بهار 1387، صص 169-180.

منظومه هاى پهلوانىِ پيرو شاهنامه، طومارهاى نقّالى و 
منابعِ ادبى و تاريخىِ غير از شاهنامه است. براى نمونه 
-آن چنان كه در ذكر احوال شخصى نيز اشاره كرديم- در 
تلميحات خويش براى مدّاحى هاى غلوّآميز، به داستان 
اشاره  ايران،  اساطير  بزرگ  تيراندازِ  آرش،  حماسى 
مى كند كه از داستان وى در شاهنامه، ذكرى نيست و 

فردوسى فقط نامش را در شاهنامه آورده است:
ــنگ تير چن آرش كه بردى به فرس
چـــو پيروزگر قـــارن شيرگيـــر

     (فردوسى، 1394 ج4: 1054)
زابل به گنگ رفتى ار آرش كشيده بود
ــب اختيار ــرى ز تركش هنر صاح تي
(357)     

همچنين از داستان «فرو رفتن بهمن در كام اژدها» در 
بهمن نامه نيز ياد كرده است كه در آن داستان، بهمن پس از 
نبردى طولانى با اژدها، بالاخره در كام اژدها فرو مى رود16:

ــاخ را لب بر لب نايى همى بود آبنوس ش
ــر بلعيدن بهمن ــى كاژدها دارد س تو گفت
(311)     

در شاهنامه تنها به مرگ بهمن، بدون جزئيات اشاره 
شده است:

ــاى ــه كار هم ــردم ب ــون بازگ كن
پس از مرگ بهمن كه بگرفت جاى...

       (فردوسى، 1394 ج3: 223)
در  بهمن نامه  علاوه بر  اژدها  كام  در  وى  رفتن  فرو  و 

برخى متون تاريخى17 اشاره شده است.
گرشاسب، جدّ بزرگ رستم كه با سامِ نريمان هم طراز 
است (سيفى كار جيحونى، 1380: 356) و اسدى طوسى 
در گرشاسبنامه او را از نوادگان جمشيد دانسته18 نيز در 
قالب تلميح در شعر لارى تجلّى يافته است. در اين 

16- سرانجام در كامِ نر اژدها / بماند و ز گيتى نيامد رها (ايرانشاه بن ابى الخير، 
.(603 :1370

17- مجمل التواريخ و القصص، 1318: 54.
18- به جمشيد ماند به چهر و به پوست/ گواهى دهم من كه از تخم 

اوست (اسدى طوسى، 1354: 52).
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اشاره، علاوه بر ذكر گرشاسب، به لقب پرآوازة رستم، 
تهمتن، نيز اشاره شده است:

ــه مردافكنى بود ــاده اى كه ب اما نه ب
ــكوه دلاور تهمتنى گرشاسب را ش

(130)     
در يك اشاره نيز به «جنگِ هفت لشكر» پرداخته است. 
اين داستان يكى از مشهورترين داستان هاى سنتّ نقالى 
است كه در آن، هفت لشكر در دشتِ رى صف آرايى 
مى كنند. در يك سو كيخسرو و سپاه ايران و در سوى 
جنگِ  دارند.  قرار  او  هم پيمانان  و  افراسياب  ديگر 
هفت لشكر، با پيروزى كيخسرو و ايرانيان پايان مى يابد. 
فرزندان و فرزندزادگانِ رستم كه همديگر را شناخته اند 
متحّد مى شوند و افراسياب مى گريزد (آيدنلو، 1394: 
168)19. كاربرد اين داستان نيز نشانى از آشنايى و درك 
لارى از سنتّ هاى نقّالى رايج در روزگار وى مى باشد:

ــه روم و غزوة روس آن چون ش
ــكر ــتم و جنگ هفت لش اين رس

(149)    
به  مربوط  اصل  در  و...  گرشاسب،  برزو،  به  اشاره 
در  اما  است؛  و...  گرشاسبنامه  برزونامه،  منظومه هاى 
چاپ هاى غيرمنقّح شاهنامه و احتمالاً شاهنامه هايى كه 
در اختيار لارى بوده، نام و داستان برزو، گرشاسب و... 
ديده مى شده است. بر همين اساس نمى توان به طور 
قطع، منابع مورد استفادة او را حتماً آن منظومه ها دانست. 
لارى در بيت زير در كنار ديگر پهلوانان شاهنامه، به 

برزو فرزند سهراب نيز اشاره مى كند:
ــودرز و برزو ــون برم نام گ دگر چ
ــرز و قارن ــر از فرام ــه گويم دگ چ

(373)           
تلميحات نادرِ شاهنامه اى

منظور از تلميحات نادر شاهنامه اى، آن دسته از اشارات 
گرفته  صورت  خاص»  «توجّهاتى  آن ها  در  كه  است 

19- هفت لشكر، 1377: 454-329.

است. به عبارت ديگر به اشاراتى اطلاق مى شود كه نشان 
از تعمّقِ شاعر در داستان هاى فرعى و كم تر شناخته شدة 
شاهنامه دارد كه ديگران كم تر به آن ها توجّه كرده اند. 
اشاره به برخى نكات در اين حوزه نيز نشان از تسلّط وى 
به منابعِ جنبىِ تاريخى و حماسىِ غير از شاهنامه است. به 
عنوان نمونه لارى در مجموع شش بار به تلميح «ببرِ بيان» 
پرداخته است كه چهار بار در معناى جانورِ شاهنامه اى و 
دو بار نيز در معناى زره يا جامة پرآوازة رستم، آمده است:

گاهِ تيراندازى ات اعضاى رستم چاك چاك

ــر بود گرچه در ببرِ بيان پنهان، ز پا تا س
(303)      

ماهيتّ جانورى به نام ببرِ بيان از موضوعات بحث برانگيز 
و حل نشدة شاهنامه پژوهى است و همچنان بر سر 
اين كه زرهِ ببرِ بيان از پوست چه جانورى است، بين 
محقّقان اختلافِ  نظرهاى جدّى وجود دارد. لارى، با 
اشارة آبزى بودن اين جانور به حلِ معمّاى ببرِ بيان در 

شاهنامه پژوهى كمك كرده است:
ــير ژيان است در كنام تا خواب گاه ش

ــت در بحور ــا آب خوردِ ببرِ بيان اس ت
صيد تو پيل و شير و پلنگ و نهنگ و ببر
بدخواه، چشم ديدنش ار نيست، به كه كور
(291)     

اطلاعات و اختلاف نظرهاى پژوهشگران در باب اين 
جانور را مى توان در چند دسته مشاهده كرد: گروهى، 
اين جانور را ببر، همان درندة معروف دانسته اند (دهخدا، 
1377 و معين، 1391: ذيل «ببرِ بيان»؛ مختاريان، 1393: 
142). ماهيار نوّابى اين جانور را شاه ببر يا ببرِ بزرگ 
(ماهيار نوّابى، 1350: 260) و مهرى باقرى، آن را ببرِ 
زورمند يا جانورى شرزه (باقرى، 1384: 701) معرّفى 
كرده است. سجّاد آيدنلو در يكى از پژوهش هاى خويش 
بر اين باور است كه فردوسى خود صراحتاً به اين كه ببرِ 
بيان از چرم پلنگ است، اشاره كرده (آيدنلو، 1378: 6) 
و نبايد براى روشن كردن چيستىِ اين جانور به رواياتى 
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كه بنياد شاهنامه اى ندارند (همان، 7) پرداخت. از سويى 
ديگر محمود اميدسالار بين اين جانور و ببر، هيچ رابطه اى 
نمى بيند (اميدسالار، 1362: 448). جلال خالقى مطلق 
نيز بر اين باور است كه اين جانور در اصل، نه ببر، نه پلنگ، 
نه پانتر، و نه چنان كه برخى ديگر تصوّر كرده اند ببَرَ؛ بلكه 
214). امّا نكتة مهم   :1367 اژدهاست (خالقى مطلق، 
و كليدى اين است كه داستان هاى عاميانه نيز ببرِ بيان را 
جانورى آبزى معرفى مى كنند (انجوى شيرازى، 1369: 
 :1362 384؛ اميدسالار،   :1367 217؛ خالقى مطلق، 
454). با اين كه آيدنلو پيش از اين در باب ماهيتّ ببرِ بيان، 
گزارش هاى جانور اژدهاگونة درياى هند، درندة افسانه اى 
وحشى تر از ببر و قوى تر از ساير درندگان و جانورِ دشمنِ 
شير را گزارش هاى بى بنياد خوانده و آن را همان درندة 
مشهور، يعنى ببر، معرّفى كرده است (آيدنلو، 1378: 14)، 
در پژوهش اخير خود، آبزى بودن اين جانور را برگرفته 
از روايات نقّالى و شفاهى-مردمى دانسته و مى نويسد: در 
داستان نبرد رستم و ببرِ بيان، جانورى عجيب و اژدهافش 
است كه دريايى است و از درياى هند بيرون مى آيد و 
زيان كارى مى كند و دوباره به درون آب مى رود (همو، 
1396: 69-70). به گمان نگارندگان، تلميح مهمِ لارى، به 
آبزى بودن ببرِ بيان، مى تواند تصديق و استنادى بر روايات 
عاميانه و برگرفته از روايات نقّالى و شفاهى-مردمى باشد 
كه در آن ها به آبزى بودن اين جانور اشاره كرده اند و اين بيت 
نيز استناد مهمّى براى پژوهش گران در اين زمينه خواهد بود.

جنبى  منابع  در  لارى  تعمّق  نشانه هاى  از  ديگر  يكى 
شاهنامه اين است كه كه در تلميح به نام رستم از واژة 
«رستهم»، فارسى شدة صورت پهلوىِ «رستم» (صفا، 

1352: 563)، استفاده كرده است:
نيكخواهت رسته دل چون صبح فتح رستهم

بدسگالت خسته جان چون شامِ زنجيرِ هجير
(342)          

هم چنين، مشابه متون غير از شاهنامه و متون عربى كه 
سيستان را «سجستان» ذكر كرده اند (ابن بلخى، 1385: 
نيز  لارى   ،(192 ج3:   ،1397 حموى،  ياقوت   .65

«سجستان» را به جاى «سيستان» به كار برده است:
وقت شد سبعه را كه طعنه زند

ــه ــتان غضنفرالدّول ــر سجس ب
ــه نقد روان طعنه اش را خرد ب
ــه غضنفرالدّول ــتان  دس ــورِ  پ
(359)              

در جاى ديگر، لارى در يك انتخاب آگاهانه در رابطه 
با وصال و رنگ مناسب آن، از تركيب «درفشِ بنفش» 
بهره گرفته است. اين تركيب در شاهنامه رنگ نمادين 
رنگ  از  استفاده  نگارندگان  گمان  به  است.  ايرانيان 
بنفش، براى سپاهِ وصال انتخابى آگاهانه است؛ زيرا به 
لحاظ روان شناسى، در رنگ بنفش هم عظمت وجود 
دارد و هم خواستن شادمانى ديگران (لوشر، 1373: 94) 

و اين مى تواند با وصال در ارتباط باشد.
درفش بنفش ار به چنگ آوريم

جهان پيش كاووس تنگ آوريم
          (فردوسى، 1394 ج1: 506)
ــپاه وصال ــش س ــش بنف درف

شب افروز منجوق جيش جلال
(387)               

انتخاب اين تركيب علاوه بر اين كه تركيبى شاهنامه اى 
روان شناسى  مبناى  بر  واژه  انتخاب  از  نشانى  است 

رنگ هاست.
اشاره هايى قابل تأمّل نيز در باب ضحّاك در شعر لارى 
وجود دارد كه با توجّه به قرينة لب، اشاره به معناى 
خندناكِ واژة ضحّاك دارد كه در برخى منابع غير از 
شاهنامه و در متون تاريخى به اين معنى اشاره شده 

است (مجمع التواريخ و القصص، 1318: 26).
ــم لبش معاينه ضحّاك و زلف مار و دو چش

يكى به سحر چه (چو) هاروت و ديگرى ماروت
(364)       

شناخته شدة  كم تر  شخصيت هاى  به  هم چنين  لارى 
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شاهنامه نيز مى پردازد: از نستيهن20، پهلوان تورانى، ياد 
مى كند در حالى كه با صنعت ايهام، پيران21 (برادر وى) 

را در تضاد با جوانان قرار داده است:
ــان از دم پيران ــد از جوان ــدر ش ــا ه دم مين

بدان هيئت كه شب هنگام هيجا خون نستيهن
(311)     

در يك اشاره نيز به هومان و بارمان22 ديگر پهلوانان 
عنوان  به  تشبيه  مقام  در  را  آنان  و  پرداخته  تورانى 
دشمنانِ مقهورِ كمندِ ممدوحِ خويش به كار برده است:

ــم خامش ــك خ ــوط ي ــه مرب آن ك

ــد ــان آم ــان و بارم ــو هوم ــد چ ص
(324)    

لارى از زنگة شاوران، يكى از پهلوانان كم تر  يادكردِ 
شناخته شدة ايرانى، نيز قابل توجّه است. در اين بيت، 
لارى، واژة شادران، مصحف شاوران (دهخدا، 1377: 

ذيل شادران) را نيز در رابطه با وى، به كار برده است:
ــكارِ زنگ ــه از پي ــا دلاور زنگ ي

ــد همى ــادران آي ــراد ش ــر م ب
(296)          

هم چنين در بيت ذيل نيز، به يكى از شخصيت هاى كم تر 
افراسياب  نياى  زادشم23  يعنى  شاهنامه  شناخته شدة 
مى پردازد كه طبق يافته هاى نگارندگان غير از وى در شعر 
شاعرانى نظير قاآنى ديده مى شود و مسلماً قاآنى خود در 
بسيارى از تلميحات پيرو استاد خويش24 صحبت لارى 

است.

20- پهلوان تورانى و برادر پيران ويسه كه در جنگ دوازده رخ به دست 
بيژن از پاى درآمد.

21- سپهسالار، مشاور و وزير خردمند افراسياب.
22- هومان و بارمان نام دو تن از پهلوانان تورانى و پسران ويسه است 
كه از طرف افراسياب مأموريت داشتند كه نگذارند سهراب، رستم را 

بشناسد تا يكى از آن دو تن توسّط ديگرى كشته شود.
23- زادشم پسر تور، پدر پشنگ و نياى افراسياب است.

24- «در شعرِ قاآنى كه مرد فاضلى بوده، علاوه بر تلميحات و اشارات 
اسلامى، توجّه شديدى به تلميحات ايرانى است و اين مى رساند كه با 
شاهنامه مأمونس بوده است و البته سرمشق او در اين زمينه، شاعر گمنام امّا 
استادى به نام صحبت لارى بوده است» (گفتگو با دكتر سيروس شميسا، 

(اشارت دست ابزار شاعران)، كتاب ماه ادبيات، 1377، ش13، ص 4).

هوشنگ هوش جم حشم،گستهم سهم محتشم

ــت پيلِ زادشم، پيشش گه كندآورى مات اس
(303)     

اشاره به نام اشكَش، پهلوان كم تر شناخته شدة ايرانى، 
نيز يكى از تلميحات نادر لارى است:

نه تنها من كه صد همچون تهمتن

ــق ــكشِ عش نيارد در مصاف اش
(93)     

جالب توجّه است كه در اين تشبيه، وجه شبهى كه لارى 
بين مشبهّ (عشق) و مشبهّ به (اشكش) قرار داده است، 
ريشه در نقش اشكش در داستان عاشقانة بيژن و منيژه 
دارد؛ زيرا اشكش يكى از پهلوانان ايرانى بود كه به همراه 

رستم و براى آزادى بيژن به توران رفت.
لارى چند نمونه از اشاره هايى را كه به ندرت در شعر 
فارسى ديده مى شوند، نيز در بيت ذيل گرد آورده است. او 
در اين بيت از ميلاديان، خرّاديان و گشواديان، خاندان هاى 

پهلوانى شاهنامه، نام برده است:
ــر خرّاديان ــاج س ــان ت ــر ميلادي آن مفخ
زده ــلّمنا  س ــو  ــواديان گي ــردفتر گش س
(311)         

كاربرد چنين اشارات و تلميحات نادرى نشان از ويژگى 
منحصر به فرد او در اشراف كامل بر شاهنامه و ديگر 

منابع تاريخى و حماسى است.

نتيجه گيرى
با بررسى ديوان صحبت لارى به اين نتيجه مى رسيم 
كه شعر وى مشحون از تلميحات و اشارات اساطيرى، 
حماسى و تاريخى است. ديوان وى يكى از متونى است 
كه ميراث حماسى، در آن به ميزان زيادى وارد شده و 
در حوزة تلميحات حماسى، يكى از مايه ورترين متون 
ادب فارسى است كه پس از وى الهام بخش شاعرانى 
آشناترين  از  يكى  لارى،  است.  گرديده  قاآنى  نظير 
حماسى  شاهنامه و ديگر منابع  شاعران ايران زمين با 
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است و تجلّى اين تلميحات در شعر وى، نشان گر اين 
است كه او، درك عميقى از شاهنامة فردوسى و ديگر 

منابع حماسى داشته است. 
لارى به منظور بيان موثرّ مقاصد شعرى خويش به مدد 
ايجاز به شيوه هاى گوناگون، از شاهنامه و ظرفيت هاى 
داستانى، تصويرى و زبانى آن بهره برده و با آگاهى هاى 
لازمى كه در علوم بلاغى داشته، با به كارگيرى تلميحات 
حماسى، علاوه بر اين كه به ظهور زمينه هاى بينامتنيت 
در ديوان خويش كمك كرده، اين صنعت را با صنايع 
ديگرى از قبيل تشبيه، استعاره، كنايه، تضمين، ايهام، 

تضاد و... همراه كرده است.
لارى با تشبيه خود به فردوسى، دست به مفاخره زده و 
در پيروى از حماسة ملّى تا جايى پيش رفته كه در خلق 
يك مثنوى رزمى-تاريخى تحت عنوان رونق انجمن، 

تحت تأثير مستقيم شاهنامه، همّت گماشته است. 
اشارات نادر وى به نام ها و داستان هاى شاهنامه قابل 
تأمّل و توجّه است. اشارة لارى به آبزى بودن ببرِ  بيان، 
يك اشارة ارزشمند در شاهنامه پژوهى و اشارة ارزشمند 
شده  جانور  اين  ماهيتّ  شدن  روشن تر  به  منتج  وى 
است. شاهنامه پژوهان در حل اين معمّا مى توانند به اين 

بيت نيز استناد كنند.
بهره گيرى هاى لارى از شاهنامة فردوسى به منظور مدح 
تركيب سازى،  تصويرسازى،  ممدوح،  برترى  بيان  و 
رعايت جادوى مجاورت، ذكر احوال شخصى شاعر به 
منظور مفاخره و... بوده كه همة اين موارد به گسترش 

معانى شعر او، كمك كرده است.
داستان هاى  و  نام ها  به  تلميحات  كارگيرى  به  تنوّع 
شاهنامه اى و ميزان بهره گيرى از آن ها در شعر لارى 
به نحو چشم گيرى بالاست. اين امر به غناى فرهنگى 
اشعار وى كمك شايانى كرده است و با تداعى معانى 
شاهنامه، نزد خواننده، موجب التذاذ ادبى نيز مى شود. 
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